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Abstract 
Roman Jacobsen, one of the founders of the Prague School of Role-Oriented 
Linguistics, believes that every linguistic construct has a purpose that must be 
explained in terms of its communication objectives, and that linguistic 
constructs are based on the centrality of each of the six pillars of the message: 
speaker, listener, message, message context, communication tool, and 
message components, which have six functions: emotional, persuasive, 
literary, referential, empathetic, and cryptic. The Ashbāh Sermon consists of 
a collection of referential sentences that have been delivered for educational 
purposes; Commentators disagree about the name of this sermon. This paper 
aims to understand the reason for naming this sermon and the effect of verbal 
communication process on this naming, assuming that the naming is in fact 
the perceptual limitation of human beings and Imam’s knowledge to this 
matter. The research method is descriptive-analytical with a linguistic 
approach, in the light of which the elements of the messages of this sermon 
based on Roman Jacobsen’s theory are examined in order to answer the 
question of “which feature of verbal communication is used by Imam (AS) to 
create this perception in the audience of human perceptual limitations?” 
Finally, it is proved that Imam (AS) by using the possibility of truth and falsity 
of reference messages, succeeded in creating a conscience understanding of 
human perceptual limitations in the audience. 
Keywords: Nahj al-Balaghah, Al-Ashbāh Sermon, Roman Jacobsen, Role-
Oriented, Referential Role. 
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  چكيده
پراگ  گرايشناسي نقشگذاران مكتب زبانرومن ياكوبسن از بنيان

ساخت ستي با در  معتقد است كه هر  زباني داراي هدفي است كه باي
ـــاخت ـــود و س ا هاي زباني بنظر گرفتن اهداف ارتباطي آن تبيين ش

شنونده،  شامل: گوينده،  شش ركن پيام  توجه به محوريت هريك از 
ـــش  يب ش به ترت يام،  باطي و اجزاي پ يام، مجراي ارت نه پ يام، زمي پ

عاطفي، ترغيبي، ادبي، ارجاعي، همدلي و ر مزگان دارند. كاركرد، 
شكل از مجموعه شباح مت ست كه با اي از جملهخطبه ا هاي ارجاعي ا
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هدف تعليمي ايراد شــده اســت؛ در مورد وجه تســميه اين خطبه بين 

هدف شـــارحان اختلاف نظرهايي وجود دارد. پژوهش پيش با  رو 
شباح و اثر فرايند ارتباط كلامي بر  شناخت چرايي نامگذاري خطبه ا

و با فرض اين كه اين نامگذاري در واقع محدوديت اين نامگذاري 
ادراكي بشـــر و علم امام به اين امر بوده، ســـامان يافته اســـت. روش 

صيفي تحليلي با رويكرد زبان ست كه درپژوهش، تو پرتو  شناختي ا
يام كان پ ـــي ار به بررس يه رومن آن  به بر اســــاس نظر هاي اين خط

شد تا به اين ترتيب به  شود اين پرسش پاسخ دياكوبسن پرداخته  اده 
با بهره مام(ع) اين درك كه  كدام ويژگي ارتباط كلامي، ا گيري از 

ـــت؟ در  ـــر ايجاد نموده اس را در مخاطب از محدوديت ادراكي بش
ـــخص گرديد كه امام(ع) با  ـــد و مش نهايت فرض مذكور اثبات ش

ـــتفاده از امكان صـــدق و كذب پيام هاي ارجاعي، موفق به ايجاد اس
  ي از محدوديت ادراكي بشر در مخاطب گرديده است.درك وجدان

  
  هاي كليدي:واژه
باح، رومن نهج ـــ به اش غه، خط ـــنالبلا گرايي، نقش ، نقشياكوبس

  . ارجاعي

  و طرح مسئله مقدمه
اي ههاي سوسور معتقدند كه تمامي جنبهپراگ با الهام از انديشهشناسي پيروان نهضت زبان

پرســشــي، انشــايي، ندايي و... را بايد با اشــاره به اهداف  ســاخت زباني اعم از خبري، امري،
به باطي آن جن يانارت ـــن يكي از بن ياكوبس با اتها تبيين كرد.  به گذاران مكتب پراگ  كا 
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هاي فردي و اجتماعي زبان، معتقد است زبان در فرايند ارتباطي خود، غالبا گرايش كاركرد

  به معنا دارد. 
فت و موقعيت فردي و اجتماعي خويش به اشكال مختلف از ها متأثر از باافراد و گروه

ـــتفاده مينقش ي كنند. او براي تحقق هركنش ارتباطهاي زباني براي انتقال معنا و مفهوم اس
ستنده يا رمزگذار، گيرنده يا رمزگردان، رمز، پيام ، زمينه شش عامل فر راي ي پيام، و مجاز 

ـــش عنصـــر را ارتباطي نام مي ـــتند تعيين كنندهبرد. وي اين ش  يكه حامل پيام و معني هس
ـــشنقش ـــاس ي زبان ميگانههاي ش ـــر بر اس كدام از اين عناص ـــت هر  داند و معتقد اس

ر ارتباط ي هكنند؛ به عبارت ديگر تكيههايي متفاوت ايجاد ميكاركردشــان در جمله نقش
شي خاص در فرايند ارتباط شش عامل موجب ايجاد نق ود كه شي ميكلامي بر يكي از اين 

ساختار كلامي پيام در درجه  شعري، رمز، ارجاعي، همدلي.  عبارت اند از: عاطفي، ترغيبي، 
ــد(ر.ك:  ــته باش ــتگي به اين دارد كه كدام كاركرد به كاركردهاي ديگر تفوقّ داش اول بس

 ). 78، ص1369ياكوبسن، 

ــ«محتواي روايتي كه از ابن ميثم در مورد دليل و كيفيت ايراد خطبه  ــده   »باحاش نقل ش
ـــناس نهج ـــرش ـــارحان س ـــباح لكن  بين ش البلاغه در مورد علّت نامگذاري اين خطبه به اش

ـــن اختلاف نظر وجود دارد كه انگيزه ي نگارش اين پژوهش در پرتو نظريه رومن ياكوبس
ـــخي علمي و در خور به علّت اين نام گذاري بدهيم، چه آن كه گرديد تا از اين طريق پاس

  روايت خود آورده:ابن ميثم در 
ــخصــي ايراد فرمودند كه از « ــخ ش آن حضــرت اين خطبه را در پاس

ايشان درخواست كرد تا خدا را طوري برايش توصيف كند كه گويا 
  ). 680، ص2، ج1375بحراني، »(بينداو را آشكارا مي

  گويد: گذاري آن ميابن ميثم در ادامه در مورد علت نام
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اند كه در آن از آفرينش اين نام ناميدهاين خطبه را از اين جهت به «

ا سخن هها زمين و پيامبران و چگونگي آفرينش آنفرشتگان، آسمان
  جا).همان»(به ميان آمده است

ا كه جشيخ صدوق در كتاب خود آورده است اشباح كنايه از فرشتگان است و از آن
ده اشباح نامگذاري شگويد به خطبه بخش مهمي از اين خطبه، در مورد فرشتگان سخن مي

در اين خطبه » اشــباح«اند كه كلمه ). برخي نيز احتمال داده79، ص  1398،(ابن بابويهاســت
ــته كه از خطبه گلچين كند و تمام آن را نقل  ــي عادت داش ــيّد رض ــته و چون س وجود داش

  ).115، ص 4تا، جكرد اين بخش از خطبه را انداخته است(ر.ك: مجلسي، بينمي
سيط تحط مادهدر معجم ال ستي و شبح) آمده ا ما بدا لك شـــخصـــه غير جلي من بعد « :(

چيزي كه هويت آن ناآشكار از دور براي تو رخ نمايد و شبح يك ؛ »وشبح الشيء ظله وخياله
طبه البلاغه است، اين خهاي نسبتا طولاني نهجنام يكي از خطبه .شيء سايه و خيال آن است

ــنونده {مخاطبان ديروز }اعمّ از گوينده {امام علي(ع)تمامي اركان يك ارتباط كلامي  ، ش
ـــتار}،  ـــنيدار{و امروزه نوش و امروز}، پيام {محتواي خطبه}، مجراي ارتباطي{گفتار و ش

در اين نوشــتار به نقد  رمزگان{كلمات} و موضــوع{ســوژه ايراد خطبه}را داراســت، لذا
  پردازيم. ساختاري اين خطبه مي

  است از:  وظيفه نقد ساختاري عبارت
نشان دادن پيوند موجود ميان اجزاء  .2. استخراج اجزاي دروني اثر 1«
ـــاختار وجود دارد3 ـــان دادن دلالتي كه در كليت س (گلدمن،  ». نش

  ). 10، ص1369
شباح و در پرتو الگوي ارتباطيهايي كه از رهگذر تحليل زبانپرسش  شناختي خطبه ا
  رتند از:كوشيم به آن پاسخ گوييم عباياكوبسن مي

  ند؟ اكارگرفته شدهگانه كلام چگونه در انتقال پيام بههريك از اركان شش .1
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هاي ارتباط كلامي، گوينده را موفق به ايجاد درك وجداني يك از ويژگيكدام .2

 ادراكشان نموده است؟مخاطبان از محدوديت دايره

ـــتند؟ اآيا مخاطبان امروز هم با مخاطبان ديروز اين كلام هم .3 گر تفاوتي رأي هس
  هست اين تفاوت ناشي از چيست؟

چرا گوينده در ابتدا در مواجهه با درخواســـت مخاطب خود كه منجر به ايراد اين  .4
  خطبه شد، بر افروخته شد؟

	تحقيق پيشينه

تحليل «ه مقاليي صورت گرفته كه از آن جمله است هادر زمينه خطبه اشباح تاكنون پژوهش
نجفي  و علينوشــته ســيدرضــا مير احمدي » فرماليســتي و بررســي خطبة اشــباح ازمنظر نقد

به چاپ  11شـــماره  94در پژوهشـــنامه نقد ادبي، پاييز و زمســـتان  ايوكيو نيلوفر ريزوند كه
ي خطبه شناسسبك«شناسي اين خطبه پرداخته است، و مقاله رسيده كه به آواشناسي و واج

علي نظري و كبري خسروي كه در پژوهشنامه نهج البلاغه زمستان  نوشته» البلاغهاشباح نهج
سبك است. در اين مقاله به چاپ رسيده 8شماره  1393 تلف هاي مخشناختي لايهبه تحليل 

اين خطبه پرداخته اســت. اما تاكنون پژوهشــي كه در پرتو نظريه رومن ياكوبســن به چرايي 
كلامي بر اين نامگذاري پرداخته باشــد صــورت نامگذاري خطبه اشــباح و اثر فرايند ارتباط 

  نگرفته است. 

  تحليل فرايند ارتباط كلامي در نظريه ياكوبسن. 1
از نظر رومن ياكوبسن هر ارتباط كلامي داراي شش ركن است گوينده يا فرستنده، شنونده 

ــال و دريافت مي ــال و ادراك پيام كه همان جهيا گيرنده، پيامي كه ارس ــود، ابزار ارس ز اش
ستند به عنوان رمزگان، زمينه ست، كلماتي كه داراي معنا ه ي كه در اشنيداري و گفتاري ا

ــخن گفته مي ــوع و محتواي پيام. از نظر وي هر ارتباط كلامي بر مورد آن س ــود، و موض ش
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سال پيام و  شتن، در واقع هدف و اولويت ار شش ركن تكيه دارد و اين تكيه دا يكي از اين 

  كند.خص ميكاركرد آن را مش

  كاركرد عاطفي. 1-1
  :پيامي داراي كاركرد عاطفي است كه

يان « چه ب باره آن نده در نده را نگرش گوي حال گوي بان  يا ز ند،  ك
مســتقيما تجلي بخشــد و تأثري از احســاس خاص گوينده به وجود 
ـــد و يا خواه  ـــته باش ـــاس را داش آورد خواه گوينده حقيقتا آن احس

  ).78، ص1، ج1369(ياكوبسن، » ي داردوانمود كند كه چنان احساس

  كاركرد ترغيبي .1-2
چنانچه پيام نگرش مخاطب، زبان حال و يا عملكرد او را تجلي دهد و يا منجر به ترغيب او 

  :به كنش يا تفكري خاص گردد ترغيبي است كه
ـــتور زبان به صـــورت ندايي و وجه بارز« ترين تجلي خود را در دس

  ).79صهمان، »(يابدامري مي

  كاركرد شعري .1-3
  گويد: ياكوبسن در تعريف كاركرد ادبي مي

وقتي ارتباط كلامي صــرفا به ســوي پيام ميل كند؛ يعني وقتي پيام به «
كانون توجه قرار مي بان خودي خود  كه ز گيرد؛ آن موقع اســــت 

كاركرد شــعري دارد. پنداري موهوم و بس ســاده انگارانه اســت كه 
ي كاركرد شعري را به شعر تقليل داد يا انحاء حيطهبتوان به نحوي از 

شــعر را به كاركرد شــعري محدود كرد. كاركرد شــعري زبان، يگانه 
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ـــلط و تعيين  كاركرد مس ـــرفا  ـــت بلكه ص كاركرد هنر كلامي نيس

ي آن است؛ حال آن كه در همه فعل و انفعالات كلامي ديگر، كننده
ـــهيل كننده دارد. اين كارك ـــي ثانوي و تس ر ترد زبان با ملموسنقش

» كنديها و اشياء را تشديد مها تفكيك بنيادين بين نشانهكردن نشانه
  ).81(همان، ص

  كاركرد رمزي .1-4
هرگاه گوينده يا مخاطب يا هردو احســـاس كنند لازم اســـت از مشـــترك بودن رمزي كه 

ت ديگر رمز عبار يابد. بهكنند اطمينان حاصل نمايند، گفتار حول رمز تمركز مياستفاده مي
  جا).دهد(هماننقش فرازباني دارد يعني واژگان مورد استفاده را شرح مي

  كاركرد همدلي .1-5
براي بر قراري يك ارتباط كلامي به تماس نياز اســـت، يعني به مجرايي جســـمي و پيوندي 

ر بدهد با يكديگر ارتباط كلامي رواني بين گوينده و مخاطب كه به هر دو آنان امكان مي
ها اين است كه هدف اصلي برخي پيام). بنابراين 77دامه دهند(همان، صقرار كنند و آن را ا

ارتباط را بر قرار كنند. برخي ديگر براي حصول اطمينان از عملكردن مجراي ارتباطي است 
ــدايم را مي«مانند اين گفته در مكالمه تلفني  ــنوي؟الو ص اكنش يا و»... كني؟گوش مي» «ش

  ).80(همان، ص »هان«گويد مي مخاطب كه

  كاركرد ارجاعي.1-6
اي كه يا كلامي باشــد يا بتوان آن را بيان كرد و ارتباط نيازمند زمينه يا مدلول اســت، زمينه

ها اين ) وظيفه اصــلي بســياري از پيام77مخاطب قادر باشــد آن را به روشــني دريابد(همان: 
رد ان به طرف زمينه باشد. در اين كاركگيريشاست كه به سوي مدلول ميل كند يعني جهت
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صورت جملاتي جهت ست و به  ضمون پيام ا ضوع؛ يعني محتوا و م سوي مو گيري پيام به 

ست ظاهر مي صديق و تكذيب ا شواهد محيطي، قابل ت ود؛ شاخباري كه از طريق قراين و 
ـــن وجه تمايز نقش ارجاعي و نقش ترغيبي را» باردامروز باران مي«مانند  ين در هم ياكوبس

  ).32، ص1380داند(صفوي، ها ميامكان صدق و كذب آن

  ملاك اصلي تعيين كاركرد از ديد ياكوبسن. 2
  گويد: البته ياكوبسن در ارتباط با شاخص تعيين كار كرد مي

شــويم، مشــكل بتوان گرچه بين شــش وجه عمده زبان فرق قايل مي«
ونا باشـــد. گپيامي كلامي يافت كه فقط يك كار كرد واحد داشـــته 

كه يكي از اين چند  يام در اين نيســـت  يك پ كاركرد  گون بودن 
كاركرد ، نقشي انحصاري در آن پيام داشته باشد، بلكه در اين است 

ـــلـه مراتـب اين كـاركردهـا م ـــلس ــــدكـه ترتيـب س »  تفـاوت بـاش
  ).77، ص1366(ياكوبسن،

هاي ديگر به كاركرد ساختار كلامي پيام در درجه اول بستگي به اين دارد كه كدام كاركرد
  ).78ص، 1369 و لاج، اكوبسنيفالر، داشته باشد ( تفوق

  نقش اركان پيام در فرايند ارتباط كلامي. 3
صورتي ممكن است كه مصداق آن در دسترس حواس يا   بنابراين درك يك معنا تنها در 

مطابق شــناخت مخاطب از خودش باشــد. پس گوينده هرچند در ارســال پيام خود ماهر و 
ابد، اين يصــادق باشــد، تكميل فرايند ارتباط كلامي با درك پيام توســط مخاطب تحقق مي

ها تلاش فيلســوفان و حكيمان به دســت ما س از قرني فرآيند تفكر اســت كه پســاده شــده
ـــت؛ با در نظر گرفتن زمان ايراد خطبه  ـــده اس ـــيده و ذهن ما براي درك آن ورزيده ش رس
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شباح« شهدرمي» ا ست كه يابيم كه مخاطب آن، داراي اندي اي ابتدايي در حد يك كودك ا

 ه حواس و تجارببه تازگي با متافيزيك آشـــنا شـــده اســـت و پيش از آن درك وي تنها ب
شخصي محدود بوده و كشش مباحث عميق فلسفي را ندارد و اگر گوينده بنا بر بيان فلسفي 
ـــبت به موضـــوع يا پيچاندن بحث خواهد كرد؛ لذا  بنهد مخاطب، او را متهّم به جهل نس

نه از درك حضـــوري مخاطبان خود بهره مي ـــمندا نده هوش ها را متوجه گوي تا آن جويد 
  رك مفاهيم فرا ذهني كند. ناتوانيشان در د

  اهميت امكان صدق و كذب جملات ارجاعي از سوي مخاطب. 4
شد اغلب جمله شاهده خواهد  ساخت ارجاعي چنان كه در ادامه م شباح داراي  ها درخطبه ا

است، كه پيشتر تعريف آن ذكر شد و امكان صدق و كذب اين جملات در واقع وجه تمايز 
ا اين امكان بدون درك مفهوم و مصـــداق پيام براي مخاطب آن با ســـاير كاركردها بود؛ ام

  ممكن نيست. 
فيلســوف و  1شــود. ســخن فرگهدر واقع مفهوم بدون شــيء يا مصــداق درك نمي 

  رياضيدان شايد در اين زمينه راه گشا باشد: 
اســت و ملاك درســتي و » مرجع«و » معنا«هر قضــيه داراي دو جزء «

گاه معنا با شـــيء كه اســـت و هيچنادرســـتي يك جمله به مرجع آن 
  ).69، ص1374(موحد،  »شودمرجع واقعي تعبير است مشتبه نمي

زمينه يا مدلول نظريه ياكوبســن در تفكر فرگه بهتر توضــيح داده شــده اســت آنجا كه 
تار منطقي تواند ساخاي است كه ميگويد: زبان با واقعيت پيوندي استوار دارد. زبان آيينهمي

اي اســـت از اشـــياء و هركدام از اين اشـــياء خود منعكس كند. جهان مجموعهجهان را در 
ــيءهاي ديگر به ها بيان ميهايي دارد كه كه با مفهومويژگي ــيء با ش ــود؛ همچنين هر ش ش

                                                 
1 .Gottlob Frege 
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ـــبتاعتبارهاي مختلف وضـــع ـــوند؛ به عبارت ديگر جهان ها بيان ميهايي دارد كه با نس ش

ست از مجموعه سبت ها وشيءها، مفهوم«اي ا شيء قائم به ذات بودن ». هان صلي  ويژگي ا
نشود  معنا كه تا بر شيء حملاست و ويژگي اصلي مفهوم يا نسبت ناتمام بودن است، بدين

ــاخته نمي ــه كاملي از آن س ــد انديش ــبت آن معلوم نباش ــود(همان: يا طرف نس ). فرگه 84ش
  گويد: همچنين مي
ـــتن و ان« پذيري از يك تقاليك معنا داراي دو خاصـــيت تعيين داش

توان آن را مستقل از ذهن و تصورات ذهن به ذهن ديگر است كه مي
  ).34، ص1376اگوست، »(ذهني قلمداد نمود

ست و  ست حصولي كه همان حضور ماهيت معلوم پيش عالم ا سته ا صولا علم دو د ا
پيش عالمِ » نه با صـــورت و عكس«علم حضـــوري كه معلوم آن با واقعيت خارجي خود 

اســـت؛ يعني عالم با واقعيت خود واقعيت معلوم را دريافته اســـت(ر.ك: طباطبايي،  حاضـــر
شـــود از گانه درك مي). درواقع علوم تجربي كه از طريق حواس شـــش81، ص2، ج1368

صورت بديهي و بي سان قابل درك و مصاديق علم حصولي است و آنچه به  واسطه براي ان
د از كنمورد تشـــنگي و گرســـنگي خود درك مي انكارناپذير باشـــد مانند آنچه انســـان در

ـــت و هر آنچه فراتر از حس و درك  مصـــاديق علم حضـــوري يا همان درك وجداني اس
  .حضوري بشر باشد حتي اگر واقعيت داشته باشد براي او قابل صدق و كذب نخواهد بود

  تلاش گوينده در ارسال پيام. 5
باط پيام، نقشــي اســاســي در فرايند ارت پيشــتر اشــاره شــد كه گوينده به عنوان فرســتنده يك

  هاي وي در انتقال پيام اشاره خواهيم داشت:كلامي دارد از اين رو در ادامه به برخي تلاش
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  اعلام موضع در برابر درخواست مخاطب .5-1
مْدُ للهَِِّ الَّذِي لاَ يفَِرهُُ الْمَنْعُ وَالجْمُُودُ فَحَمِدَ اللهََّ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وآله ثمَُّ قَالَ: الحَْ «

عْطاَءُ وَالجْوُدُ وَلاَ يُ    ». كْدِيهِ الإِْ
ـــاخت ارجاعي دُ للهَِِّ « جمله با س ـــكل از مبتدا و خبر و با الحاق  »الحَْمــْ س جن» ال«متش

ده كه شــ نمايد، راوي اين خطبه متذكّربه(حمد=ســتايش) آن را به كليّ به(االله) منحصــر مي
گوينده پيش از اين بند حمد الهي و صـــلوات بر نبي اكرم(ص) را داشـــته اســـت، بنابر اين 

شخصي كه از او طلب نمي ست به  ست بلكه به نظر تذكّري ا توان اين عبارت را عاطفي دان
دوست  بيند تا بتواند او را بيشتركرده خدا را طوري براي او توصيف كند كه گويي او را مي

شد و بشناسد پس گوينده دوباره(الحمد) را در كلام آورد تا از همان آغاز موضع و داشته با
ـــخص كند وبگويد  ـــير » حبّ الله«هدف خود را مش ر مي» حمد االله«از مس ـــّ گردد نه از ميس

ست پس بيش از آن كه  سال اين كلام ردّ ديدگاه مخاطب ا شناخت ذات او؛ لذا اولويت ار
  غيبي است. داراي كاركرد ارجاعي باشد تر

سم موصولي كه در ادامه مي شده گويي ا سلبي آغاز  صفت دارد و با جمله  آيد نقش 
صلي صد برطرف نمودن ا ساخت ق شته با اين  ترين موانع حمد خداوند از ديد مخاطب را دا

در ذهن مخاطب پرداخت، » بخُل«است؛ از اين رو ابتدا به برطرف نمودن توهمّ خلاف مراد 
مان با طولاني زرساند و هماين كار را به انجام مي» لا يُكْدِيهِ « و» لا يفَِرهُُ «في سپس با دو فعل من

  كند:ي جملات ارجاعي دليل اختصاص حمد به خداوند را نيز بيان ميكردن زنجيره
ستي است و هر منع كنندهكه هر بخشنده« اي جز او مورد نكوهش اي جز او داراي كا

ه بخشد خانوادها را ميدمند و دستاوردهاي بيشتر و قسمتهاي سواست، و اوست كه نعمت
او مخلوقات هستند كه روزيشان را ضمانت كرده و قوتشان را اندازه داشته و راه آرزومندان 
ــت  ــت را به ســوي خود فراهم كرده و در مورد آنچه از او درخواس و طالبان آنچه نزد اوس

  .»است نشدهشده سخاوتش بيشتر از چيزي نيست كه از او درخو
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شد مي توان اين جملات را ايضاح بعد از ابهام و داراي كاركرد با توجه به آنچه گفته 

رســـد كه اين نوبت به ويژگي محمود ازلي و ابدي بودن خداوند مي رمزگشـــايي دانســـت.
ــوفان متألهّي ويژگي اگر چه تلاش هاي فلســفي فراواني براي تبيين و اثبات آن توســط فيلس

صدر سفار الأربعها در نظير ملا  صورت گرفته؛ اما هنوز هم درك حقيقت آن براي همه  الأ
ممكن نيســت چه رســد به مخاطبان آن زمان كه دايره شــناختي بســيار محدودتري نســبت به 

اي در علوم فلســفي داشــته اند، مخاطب امروزي نيز چنانچه ســررشــتهمخاطبان امروز داشــته
  دي درك كند:باشد قادر است مخاطب ديروز را تاحدو

  »ءٌ بَـعْدَهُ دٌ فَـيَكُونَ شَيْ ءٌ قَـبْلَهُ وَالآْخِرُ الَّذِي ليَْسَ لهُ بَـعْ الأَْوَّلُ الَّذِي لمَْ يَكُنْ لَهُ قَـبْلٌ فَـيَكُونَ شَيْ «
توانيم ها اگر بمعناي اين بند در نظر اول قابل فهم اســت، اما اگر نيك بنگريم ما انســان

استي پيشينه بودن بر نخواهيم آمد، به رصوركنيم از پسِ درك بيپايان بودن را تا حديّ تبي
سي دارد؟ چه قدرت و ويژگيبي ست؟ چه ح شينه بودن چي شد؟ ما نمياي ميپي يم و دانبخ
ــداقي در جهان خارج يا در خودمان براي اين ويژگي نداريم كه نمي توانيم بدانيم چون مص

  اين مفهوم را بر آن حمل كنيم.

  هاي ادراكي مخاطبانمحدوديتتبيين . 5-2
ندهاي پيشــين جنبه اثباتي دارد و مانند ب آتيبندهاي پيشــين بيشــتر جنبه ســلبي داشــتند و بند 

شايد زمينه را براي آگاهي مخاطب از اين كه او توان را مي» الحمد الله«ضمن اين كه رمز  گ
ـــتخدام بينامتني  نمايد، البتهدرك امور فراتر از حس و درك خود را ندارد، فراهم مي با اس

صراحت به اين  )103 :(الأنعام ﴾لا تُدْركُِهُ الأْبَْصـــــارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْبَْصـــــارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ ﴿ آيه به 
شاره مي ارِ عَنْ أَنْ تَـنَالَهُ أَوْ تُدْركَِهُ «كند: نكته ا يَّ الأْبَْصـــَ كند ينكته را گوشزد م و اين »وَالرَّادعُِ أʭََســـِ

شــود كه كه بخش اعظم ادراك شــما مخاطبان من، از تماس با محســوســات حاصــل مي
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شري ممكن نيست تا  شاي او براي هيچ ب خداوند اين امكان را از بين برده است و امكان تما

  بتواند آن را وصف كند.
سپس اين رويه را با اشاره به ويژگي ستودني ديگر خداوند، يعني فرازماني و فرامكاني 

ــزد ميبودن او، ادامه مي  مِنْهُ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَـيَخْتَلِفَ « كند:دهد و محمود بودنش را گوش
  ».يَجُوزَ عَلَيْهِ الاِنتِْقَالُ الحْاَلُ وَلاَ كَانَ فيِ مَكَانٍ ف ـَ

شناخته سياري از نا ست و ب شر ا سب علم ب سه كردن از مهمترين ابزارهاي ك ا و همقاي
، پس در كندهاي خويش را با قياس كردن با موارد مشابه و شناخته شده برطرف مينادانسته

صورتي كه مشابهي براي مجهول بشر نباشد درك درستي نيز از آن مجهول نخواهد داشت، 
اوصاف مذكور در اين كلام نيز از همين قسم هستند از اين حيث كه در ظرف تجربه حسي 

شرقرار نمي سابقه گيرند و علم حضوري ب اي از درك اين اوصاف ندارد؛ چرا كه ذات نيز 
ـــت، لذا در اين خطبه امام(ع) با  ـــر محدود به زمان و مكان و متأثر از اين دو عامل اس بش

سخن را به ابتدا كه همان ز (ستايش بخشندگي) پروردگار است با استطرادي ظريف مرتب 
شود محبوب ميمي شخص بخشنده؛ اگر ديده  شود محمود، پس گردد اگرداند؛  گر ديده ن

شته است و ارِ عَنْ أَنْ « اگر خداوند ديدگان بشر را از ديدار خود باز دا يَّ الأْبَْصــَ  تَـنَالَهُ الرَّادعُِ أʭََســِ
  ».الحَْمْدُ للهَِِّ « پس حمد او پيش از هر چيز بر بنده سزاوار است »أَوْ تُدْركَِهُ 

شي خداوند:  صفت عطا بخ حِ  وَلَوْ وَهَبَ «نيز در  تْ عَنْهُ مَعَادِنُ الجْبَِالِ وَضـــــَ كَتْ عَنْهُ مَا تَـنَفَّســـــَ
دَافُ الْبِحَارِ مِنْ فِلِزِّ اللُّجَينِْ و يْء(يَهبهُ) وهبا ووهبا وَهبة أوهب «كلمه ». ... أَصــــــــــــْ ه بِلاَ لَهُ الشــــــــــــَّ َّʮِعطاَهُ إ

صطفي،عوض شش، بي) يعني پيش1059، ص2008 (م ستي كردن در بخ  آنكه چيزي پيشد
ها نيز رواج دارد و ذهن بشــر ســابقه ياپس از عطا طلب كند، صــفت بخشــندگي بين انســان

صفت را به تجربه و در وجدان خود دارد، اما تنهاكليّت آن براي او قابل درك  شناخت اين 
سه مي ست، چون مخاطب اين وصف را با بخشش خودش مقاي كند و احاطه به آن دشوار ا

صداقي يابد كه درك اين وو در مي شمرد، م صف را دارد اما با اين كيفيت كه گوينده بر 
  .تواند حكم به صدق اين اسناد داشته باشددر ذهن خود ندارد و نمي
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تواند آن را تكذيب كند چون ســخن از خداوند داراي معجزات اســت، پس با نيز نمي

ه با علم بخشي كوجود تلاش درخور فرستنده و كمال پيام به لحاظ ساختي و مفهومي، تنها 
مخاطب هماهنگ اســت قابل درك اســت و باقي علّت نداشــتن مصــداق در ذهن مخاطب 

تواند حكم به صدق يا كذب شود كه نميشود و خودش متوجه ميهمچون شبحي محو مي
كند كه چطور ممكن است؟ مصداق اين قدرت چيست؟ و اين يعني گيري ميكند و موضع

ز نقص آگاهي خود كه در ادامه به تفصــيل بدان خواهيم درك دروني يا وجداني مخاطب ا
  پرداخت.

ـــي در خور براي تفهيم مخاطب از طريق مزيّن ســــاختن اين  نده تلاش چه گوي اگر 
جملات به استعارات و تشبيهات فراوان داشته است و چنان ماهرانه اين كار را انجام داده كه 

 ها از نعمت،تصــويري از خفه شــدن كوه تواند در نگاه اولشــنونده و خواننده اين كلام مي
شد و ملفوف آوردن اين  شته با شاري دريا از مرجان و... دا سر صدف از مرواريد و  لبخند 

ــبيه ــويرها در يك تش ــويري آن را دوچندان نموده، اماّ جمع كردن همه اين تص ها وجه تص
ين نكته ر اخصوص اگديد مخاطب قابل صدق يا كذب نيست، به درنظيري، قاب از فرط بي

را در نظر بگيريم كه اين خطبه در زماني ايراد شده كه ذهن مخاطب هنوز از فلسفه رومي و 
حكمت و منطق ايراني تهي اســـت تا بداند آيا منطقا چنين خلقتي ممكن اســـت يا محال؟ و 

ــفي و حكمي از امكان چنين عطيه ــناخت فلس ــناد آن به موجودي هم بدون ش اي، امكان اس
  ممكن نيست.

  ارائه راهكار در مواجهه با مفاهيم فرا ادراكي. 5-3
ــعيت ذهني مخاطب و نتيجه ــناختي كه از وض ــته با توالي جملاتگوينده با ش  گيري او داش

ائِلُ « پردازد:گيري او ميترغيبي به اصـــلاح ديدگاه و نتيجه اگر چه ممكن  ».فَانْظرُْ أيَُّـهَا الســــــــــــــَّ
ـــت اين عبارت در نظر اول نوعي عبارت ـــد و در اين صـــورت جنبه  اس تنبيهي به نظر برس
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سجام كلام وارد آمده و ارتباط  شت گويي خللي در ان شت، اماّ با اين بردا همدلي خواهد دا

يجه براي نت» فــــَ «رسد كه آمدن حرف چنداني بين قبل و بعد آن وجود ندارد، اما به نظر مي
ائِلُ إن تنظر ترَ لا يمکنُکفَانْظرُْ أيَُّـ «گيري و ايراد توصــيه باشــد بدين معنا كه:  حتی ادراک  هَا الســــــَّ

ه در نتيجه اين رمز و ك» أوصـــــــــافِ الِله وإمکانيةِ مخلوقاتهِِ فکيفَ يمکنُک العلمُ بذاتهِ ســـــــــبحانه و تعالی
  .شرطِ يك جمله شرطيه محذوف به قرينه جمله طلبيه باشد ،رمزگشايي خود

سته و كارب س سل كلام از هم نگ سل بود و  رد اين عبارت ترغيبي خواهدبه اين ترتيب ت
سال ترغيبي خواهد بود؛  ساخت و چه به لحاظ اولويت ار صيه بعد از آن نيز چه به لحاظ  تو

سوق مي پيام  دهد تا زمينهزيرا غلبه با مخاطب است وگوينده او را به مراجعه به قرآن كريم 
  »ضِئْ بنُِورِ هِدَايتَِهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائـْتَمَّ بِهِ وَاسْتَ فَمَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ « در ذهن مخاطب شكل بگيرد:

ن و يا هايي مانند ثروت قاروترتيب امكان اين كيفيت از بخشــش خداوند با نمونهبدين
صيف و درك  شده و هدف ديگر عدم امكان تو سليمان در ذهن مخاطب اثبات  ضرت  ح

ــود، اين ارجاع مخاطب از ذات خداوند نيز محقق مي به قرآن براي نهيب زدن به مخاطب ش
ــي كه قرآن از تو مي خواهد و خارج از آن اطاعت از امر اســت كه تو بايد درپي چيزي باش

ست:  نَّةِ ال«شيطان ا هُ وَلاَ فيِ ســـُ يْطاَنُ عِلْمَهُ ممَِّا ليَْسَ فيِ الْكِتَابِ عَلَيْكَ فَـرْضـــُ نَّبيِِّ صـــلى الله وَمَا كَلَّفَكَ الشـــَّ
ةِ الهْدَُى أثََـرهُُ فَكِلْ عِلْمَهُ إِلىَ اللهَِّ سُبْحَانهَُ فَإِنَّ ذَلِكَ مُ عليه وآله وَ    .»تَهَى حَقِّ اللهَِّ عَلَيْكَ نْ أئَِمَّ

ــرطيه«در ابتداي جمله » ما«حرف   ــت كه گوينده ابهام آن را با آوردن » ما ش » مِن«اس
ه ن كنايه از اين است كرسد اين شرط و جواب آاست؛ به نظر مي بيانيه و مجرورش گشوده

بيانيه و » مِن«واداشــته اســت و  -شــناخت ذات خداوند-شــيطان تو را به آنچه در پي آني 
مجرورش كه متشكل از اسم موصول وصله آن است، ادعاي شيطاني بودن عمل مخاطب را 

  به اثبات رسانده پس اين جملات به ظاهر ارجاعي داراي كاركرد رمزي است.
ــال اين رمز با توجه به هدف گوينده كه همانا باز داشــتن مخاطب از يك  اولويت ارس

شيطاني بودن  ست؛ و تذكر  ست، ترغيبي ا شيطاني(كنجكاوي در مورد ذات خداوند) ا امر 
  اين امر نيز براي او داراي اثر بازدارندگي است.
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لَمْ وَاعْ « يد:گشــاو رمز شــيطاني بودن اين كنجكاوي را نيز گوينده با اســتناد به قرآن مي
ق ـْ رُوبةَِ دُونَ الْغيُُوبِ الإِْ دَدِ الْمَضــْ خِينَ فيِ الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ الســُّ راَرُ بجُِمْلَةِ مَا جَهِلُوا أَنَّ الرَّاســِ

عَالىَ اعْترِاَفَـهُمْ ʪِلْعَجْزِ عَ  يرهَُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ فَمَدَحَ اللهَُّ تَـ نَاوُلِ مَا لمَْ يحُِيطوُا بِهِ عِلْماً وَسمََّى نْ تَـفْســــــــــــــِ  تَـ
   .»تَـركَْهُمُ التَّعَمُّقَ فِيمَا لمَْ يُكَلِّفْهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخاً 

وان اين تتســلط گوينده به محتواي قرآن و تفســير آن در اين راهنمايي پيداســت و مي
ستو مان در علاستوار ؛»الراسخون«سخن را تفسيري بر كلمه  ده دانست كه به عنوان وصفي 

و بار ديگر درآل عمران آيه  7بار در ســوره نســاء آيه كار رفته اســت؛ يكدوبار در قرآن به
، گوينده با در نظر داشتن تمايل مخاطب به حبّ خداوند با تمثيل دارندگان اين وصف 162

 يتمسئولكه اجازه و ظرفيت و  دهدهد كه در قرآن از اموري سخن به ميان آمبه او تذكر مي
ــت و كنجكاوان اين  ــت كه از اين امور آگاه اس ــده و تنها اوس ــي داده نش درك آن به كس

  عرصه را مذمت نموده و پذيرندگان اين امر را استواران در علم ناميده است.
ـــن، آمدن فعل امر  ياكوبس تداي اين بند» إعلم«اگرچه طبق نظريه رومن  واه گ ،در اب

ورت ندايي صترين تجلي خود را در دستور زبان بهبارز«رغيبي بودن آن است، كه اصلي بر ت
سن، »(يابدو وجه امري مي ستفاده از ) 79، ص1، ج1369ياكوب سخان با ا لكن رمزگشايي را

ـــمير فصـــل اثر اين ترغيب را دو چندان مي ظرفيت ند زكند و كنايه ميتاكيد و حصـــرِ ض
صه  شيدگي نهايت علم شناخت ذات خداوند در اين عر شيده قرار دارد و پذيرش اين پو پو

و تلاش براي نفوذ در اين امر شيطاني و خلاف مراد توست كه طالب محبت خداوند هستي. 
گردد، حال كه گوينده به ترغيب موجب پذيرش آن مي دليلهمچنين آگاهي مخاطب از 

رصـــه يادشـــده اين هدف دســـت يافت به صـــراحت مخاطب را با جمله امري به پذيرش ع
  »فَاقـْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ « نمايد:ترغيب مي

گذرد آگاه اســت به اين روند رمزگشــايي از گوينده كه به آنچه در ذهن مخاطب مي
ـــان كج«دهد به فرضابهامات ادامه مي ـــت؟ و چرا نش فهمي مگر عواقب كنجكاوي چيس
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خداوند به كنجكاوي در ذات خداوند يعني كوچك دانســـتن ذات دهدپاســـخ مي»اســـت؟

 سُبْحَانهَُ وَلاَ تُـقَدِّرْ عَظَمَةَ اللهَِّ « :اندازه فهم تو كه نوعي توهين به خداوند است و مايه هلاكت تو
  .»عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ فَـتَكُونَ مِنَ الهْاَلِكِينَ 

  كمك به مخاطب براي درك وجداني محدوديت ادراكي بشر. 5-4
سته است حصولي و حضوري و هر آنچه فراتر از  صولا علم دو د شد كه ا شاره  شتر ا  نآپي

صفت  صدق و كذب نخواهد بود؛ لذا امام(ع)  شر قابل  شته باشد براي ب حتي اگر واقعيت دا
هُوَ « زند تا بگويد قدرت خداوند مانع شناخت خود توسط بندگان است:را مثال مي» القادر«

اوِسِ أَنْ يَـقَعَ إِذَا ارْتمََتِ الأَْوْهَامُ لِتُدْركَِ مُنْقَطَعَ قُدْرَتِهِ وَحَاوَلَ الْفِكْرُ الْمُبرََّأُ مِنْ خَطَرَاتِ الْوَســــــــــــــَ الْقَادِرُ الَّذِي 
فَاتهِِ وَغَ  تْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ مَ عَلَيْهِ فيِ عَمِيقَاتِ غُيُوبِ مَلَكُوتهِِ وَتَـوَلهَّتَِ الْقُلُوبُ إِليَْهِ لتَِجْريَِ فيِ كَيْفِيَّةِ صـــــــِ ضـــــــَ

دَفِ الْغيُُوبِ مُتَخَ  فَاتُ لتَِنَاوُلِ عِلْمِ ذَاتهِِ رَدَعَهَا وَهِيَ تجَُوبُ مَهَاوِيَ ســــــــــُ ةً إِليَْهِ فيِ حَيْثُ لاَ تَـبْلُغُهُ الصــــــــــِّ لِّصــــــــــَ
بْحَانهَُ فَـرَجَعَتْ إِذْ جُبِهَتْ مُعْترَفَِةً ϥِنََّهُ لاَ يُـنَالُ بجَِوْرِ الاِعْتِســـــــَ  تِ افِ كُ ســـــــُ َّʮِنْهُ مَعْرفِتَِهِ وَلاَ تخَْطرُُ ببَِالِ أوُليِ الرَّو

  .»خَاطِرَةٌ مِنْ تَـقْدِيرِ جَلاَلِ عِزَّتهِ
ساختجملات فوق  ضوع و زمينه گرايش دارد.  داراي  سمت مو ست و به  ارجاعي ا

شده،  صفت براي رمزگشايي از كيفيت موصوف بيان  صله و موصول به عنوان  لكن باز هم 
صوفي كه براي ابهامم شايي در جهت ترغيب بهو ست، و در نهايزدايي و رمزگ ت كار رفته ا

  اولويت ارسال مجموعه اين پيام ترغيب است.
ـــير معرفت چند و  نكته قابل توجه و انكارناپذير اين بند ميزان آگاهي گوينده از مس

ست و  ست گويي خود او خبره اين راه ا شت آن ا شروع، حركت و بازگ بارها آن را چون 
دَفِ ا«پيموده البته نه به قصـــد نفوذ به آن عرصـــه ممنوع، بلكه:  لْغيُُوبِ وَهِيَ تجَُوبُ مَهَاوِيَ ســـــــــــــُ

بْحَانهَُ  ةً إِليَْهِ ســُ صد تعديّ هم قبا حركت در مسير اخلاص و عشق به خداوند، پس بي »مُتَخَلِّصــَ
م ه نوعي احتراس نيز براي رفع توهتوان به اين مرحله رسيد؛ اما نه بيش از آن، لذا گويندمي

به كه ميخلاف مراد  ته  توان آن را نوعي رمزگشـــايي درنظر گرفت و مخاطب كار گرف
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فهمد ولي به علّت فقدان مصداق حضوري يا حصولي رغم اين كه معناي كلام او را ميعلي

ـــبح در آني در ذهن او پديدار   وقدرت تصـــديق يا تكذيب ندارد، لذا مفهوم چون يك ش
  يابد.گردد و اين امر را با درك وجداني در ميناپديد مي

ـــد:حال نوبت به آزمايش امكان درك ذات خداوند از طريق فعل او مي الَّذِي  « رس
هُ  انَ قَـبْلــَ الِقٍ مَعْبُودٍ كــَ هِ مِنْ خــَ دَارٍ احْتــَذَى عَلَيــْ هُ وَلاَ مِقــْ أرَاʭََ مِنْ مَلَكُوتِ وَ ابْـتــَدعََ الخْلَْقَ عَلَى غَيرِْ مِثـَـالٍ امْتَثلَــَ

  ».طَقَتْ بِهِ آʬَرُ حِكْمَتِهِ قُدْرَتهِِ وَعَجَائِبِ مَا نَ 
شد تا عدم امكان  شايي به ميدان آورده  صله ارجاعي آن براي رمزگ صول و  سم مو ا

واند چيزي را تدرك كيفيت فعل خداوند را تبيين كند؛ انســان تا الگويي نداشــته باشــد نمي
سد به اخ سد چه ر شنا سان ذاتا به آموزش نياز دارد و فرايند آموزش ب تراع كردن؛ در واقع ان

هاي قبلي، ارتقاي علم بشر را ممكن نموده است، با همنشيني و جانشيني تصورات و آموخته
ـــت خلق ميهيچ الگويي، بيكه پروردگار بيحال آن كاس كند و اعجاب اذهان را كم و 

  اوست نه كيفيت و ذات او. دانگيزد و اين نشان از وجوبرمي
ـــت آن كه درك كيفيت و كميت   گوينده با اين بيان، دو هدف را دنبال نموده؛ نخس

هايت تعمق در آثار فعل  با ن ما  كه  خداوند نيز ممكن نيســـت، دوم آن  ته  ياف افعال تحقق 
ـــت لكن هدف آن بريم. كليهخداوند تنها به وجود او پي مي ي جملات اين بند ارجاعي اس

ــ ــفهروش ــت و مخاطب با علم ابتدايي خود كه هنوز از فلس نبرده  ايبهره نگري و ترغيب اس
  كند. بايد به اين مطلب پيچيده راه ببرد! بنابراين او باز هم شبح را تجربه مي

ـــناخت ميزان علم گوينده و مخاطبان ممكن  بدون در نظر گرفتن زمان ايراد خطبه ش
صحت كلام اونمي سيده و ذكر امروزه به روش شود. علم گوينده و  هاي منطقي به اثبات ر

ــت و در اين وجيزه نمي ــفه و منطق اس ــحت اين بيان به عهده فلس ه گنجد. با مطالعوجوه ص
توان شناخت تا در نهايت حكم كرد كه چگونه برداشتي تاريخ نيز ميزان علم مخاطبان را مي
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ستمي شند: هتوان شته با هَ «اند از چنين پيامي دا بَّهَكَ بتَِبَاينُِ أَعْضــــَ فأََشــــْ اءِ خَلْقِكَ وَتَلاَحُمِ دُ أَنَّ مَنْ شــــَ

  .»بَاشِرْ قَـلْبَهُ الْيَقِينُ ي ـُ حِقَاقِ مَفَاصِلِهِمُ الْمُحْتَجِبَةِ لتَِدْبِيرِ حِكْمَتِكَ لمَْ يَـعْقِدْ غَيْبَ ضَمِيرهِِ عَلَى مَعْرفِتَِكَ وَلمَْ 
ـــيدن به مجهولات خو ـــير آيا ذهن مخاطب براي رس ـــناخت ذات خداوند مس د در ش

يْ ﴿كند؟ روشـــن اســـت كه پاســـخ منفي اســـت چون درســـتي را طي مي  ﴾ءٌ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شـــــــــــَ
  ).11:(شوري

ــت نهيبي دريافت كند، لذا گوينده از غايب به مخاطب التفات نموده و با  پس لازم اس
شانه مياين ي توهم خلاف مراد مبنرود؛ نخست آنكه كار بار ديگر با يك تير دو هدف را ن

ـــكل فكر مي  كند را برطرف نمايد،كه دربر اين كه خود گوينده در مورد خداوند به اين ش
اين صورت كلام همزمان كاركرد رمزگشايي وعاطفي دارد، از سوي ديگر به پيشبرد هدف 

 يدارد، و براروشنگرانة خود مخاطب را نيز از اين سبك انديشيدن در مورد خداوند باز مي
اثبات صــدق كلام خود از مخاطب قرار دادن خداوند به عنوان گواه بهره برده اســت، و از 
ست و نيازي به اقرار در نزد  ضمير همگان آگاه ا آنجا كه در ايدئولوژي گوينده خداوند به 
او نيست هدف، اقناع مخاطبان ديگر است و به اصطلاح گوينده كلام خود را غير مستقيم به 

  وار بشنود.در گفته تا دي
ــوده  از آن رو كه خيال گوينده از توهمات خلاف مراد مخاطبان در مورد خداوند آس

 دهد، گوييدهد و با وصف قدرت خداوند در خلقت ادامه مينگشته به روشنگري ادامه مي
سنگ ناداني مخاطب را آزاد مي سرش به  گذارد تا تلاش خود را داشته باشد و به اصطلاح 
ص تفكّر خود را با درك وجداني لمس كند و ملامتي نيســـت؛ چرا كه خودش بخورد و نق

  گيرد:اين سبك از ادراك، ناخودآگاه در ذهن مخاطب صورت مي
 وَلمَْ تِهِ يَـتَعَدَّ حُدُودَ مَنْزلَِ  فَـلَمْ  لِوِجْهَتِهِ  وَوَجَّهَهُ  تَدْبِيرهَُ  فَألَْطَفَ  وَدَبَّـرَهُ  تَـقْدِيرَهُ  فَأَحْكَمَ  خَلَقَ  مَا قَدَّرَ   منها:«

يِّ عَلَى إِراَدَتهِِ فَكَيْفَ وَإِنمََّ  عِبْ إِذْ أمُِرَ ʪِلْمُضـــِ تَصـــْ رْ دُونَ الاِنتِْهَاءِ إِلىَ غَايتَِهِ وَلمَْ يَســـْ دَرَتِ الأْمُُورُ عَنْ يَـقْصـــُ ا صـــَ
يَاءِ بِلاَ رَوِيَّةِ فِكْرٍ آلَ إِليَْهَا وَلاَ قَ  نَافَ الأَْشــْ ئُ أَصــْ يئَتِهِ الْمُنْشــِ مَرَ عَلَيْهَا وَلاَ تجَْربِةٍَ أفََادَهَا مِنْ ريحَِةِ غَرِ مَشــِ يزَةٍ أَضــْ
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ريِكٍ أَعَانهَُ عَلَى ابتِْدَاعِ عَجَائِبِ الأْمُُورِ فَـتَمَّ خَلْقُهُ ϥِمَْرهِِ وَأذَْعَنَ لِطَ  هُورِ وَلاَ شــــــــــــَ اعَتِهِ وَأَجَابَ إِلىَ حَوَادِثِ الدُّ

  .»دَعْوَتهِِ 
ــان گوينده با دقتّي خاص كه ــمه مياز انس ــرچش ــي او س ــناس داند مخاطبان گيرد ميش

سه مي ستند و خداوند را با خود آنها مقاي سبك ادراكي از كلام او ه شغول چه  ا كنند؛ لذم
شر را به رخ گونهاوصاف خالق را به ضعف ب شمرد كه نقاط  شر اگر بخاي بر  واهد بكشد؛ ب

ـــختي ميگيرد و خلق كند از تجربه، الگو و همراه كمك مي كار اونقص، به س افتد و در 
  فراموشي و... راه دارد.

ــتاي روشــنگري محتواي بند پيش  اين بند داراي ســاخت ارجاعي اســت و باز در راس
ضعيف مي ست و بدون آن اثر ترغيبي بند قبل ت سته آن ا شده و واب شايد شود، پصادر  س 

هاي ذهني رسشاست به پ بتوان گفت هدف اين بند تابع بند پيشين، ترغيبي است و پاسخي
  مخاطبان و ردّ امكان مقايسه خداوند با مخلوقات.

دهد: آيا مخلوقات خداوند مثلا در ادامه چالش ديگري را پيش پاي مخاطبان قرار مي
 .توانند به درســتي درك كنند تا از آن پس نوبت به شــناخت خود او برســد؟آســمان را مي

كند  ها را بدون اين كه بر چيزي تكيهوسيع آسمان هايفضاي باز و پستي و بلندي و فاصله
شكاف هاي آن را به م آوردو هريك را با آنچه تناسب داشت و با آن جفت نظام بخشيد و 

بود پيوند داد و دشــواري فرود آمدن و بر خاســتن را بر فرشــتگاني كه فرمان او را به خلق 
سان كرد. در ح سانند يا اعمال بندگان را بالا برند آ صورت دود و بخار ر سمان به  الي كه آ

شكافي از آسمان بود به آن فرمان داد پس رابطه ساخت...و بر هر راهي و  هاي آن را برقرار 
هاي روشــن گماشــت، و با دســت قدرت آنها را از حركات ناموزون در نگهباني از شــهاب
  ...فضا نگهداشت و

ش شت كه اين خطبه در زماني ايراد  ده كه هنوز جز آنچه در قرآن نبايد از نظر دور دا
ـــان ـــته وخبري از  آمده تصـــوري از كهكش و پيدايش زمين در ذهن مخاطب وجود نداش
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صاوير ماهواره سكوپ و ت ستي و مطابق آنچه تل ضاي آن را به در ست وگوينده ف اي نبوده ا

سياره ستارگان،  شناختهامروز ما از كهكشان،   رايم توصيف نموده؛ لذا كاها و مدار و فلك 
صوري  صوير و ت ست چون ت شنونده همچنان پاي عقلش لنگ ا ست، اماّ  ستنده درست ا فر

نده مطرح مي چه گوي نده جامع از آن هايي در كلام گوي ما هم چيز ته براي  ندارد. الب ند  ك
كنيم و گيرد؛ اما حقيقت آن را درك نميهســـت كه شـــبحي از آن در ذهن ما شـــكل مي

ـــتارگان را توانيم حال مخاطب آن زمان را مي درك كنيم، به عنوان مثال تصـــور هبوط س
  داريم اما صعود ستارگان را نه، همجنين استراق سمع كنندگان و...
 توان گفت در اينكند، ميدر ادامه وصف فرشتگان چالش را براي ما هم دشوارتر مي

ارد، د طبان همزمان با ايراد اين خطبه، از فرشتگان در يك سطح قرارو مخامورد شناخت ما 
ي از اين كند كه بخشچرا كه هرچه گوينده توصيفات بيشتري را در مورد ملائكه مطرح مي

شده( ، )1 :فاطر، 28-26 :انبياء؛ 166-164 :صافاتر.ك: توصيفات اجمالا در قرآن نيز قيد 
شــود، چراكه خود اين موجودات و هر آنچه به ايشــان رازآلودگي اين موجودات بيشــتر مي

از دسترس علم حصولي و حضوري بشر خارج است، پس جاي خودمان را  شودمربوط مي
  واسطه از كيفيت اين درك برسيم:كنيم تا به دركي بيبا مخاطب عوض مي

ستعاره   شمار زيادي ا جامعه و محل زندگي فرشتگان در كلام امام علي(ع) به كمك 
بيه است بالغه در تشو مجاز توصيف شده است؛ استعاره در انديشه كلاسيك بلاغت عربي م

شبه در  شود، با اين ادعا كه م شود و طرف ديگر اراده  شبيه ذكر  يا اين كه يكي از طرفين ت
جنس مشـــبه به وارد شـــده و آنچه اختصـــاص به مشـــبه به دارد براي مشـــبهّ اثبات گرديده 

  ). 599، ص2000است(سكاكي، 
ازي ست است و براي فشردهدر نظريه ياكوبسن استعاره از ابزارهاي شعري يا همان ادبيّ

شعر و يا حتي ارتباط كلامي منحصر نميكار ميبه م به معمولا رشد كلا«شود: رود لكن به 
گيرد: شــخص ممكن اســت در اثر شــباهت يا به واســطه دو شــيوه معنايي مختلف انجام مي

مجاورت از موضــوعي به موضــوع ديگر برســد. شــيوه اســتعاري بهترين نام براي نوع اول و 
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ترين اصـــطلاح براي نوع دوم اســـت. كلام در اســـتعاره و مجاز به ي مجاز مناســـبشـــيوه
  ). 62، ص1369يابد(ياكوبسن، ترين شكل بياني خود دست ميفشرده

طبق نظريه ياكوبسن هر صنعت ادبي كه مبتني بر مشابهت باشد چه مشابهت لفظي مثل 
استعاره  شيني است ود، بر محور جانجناس و چه مشابهت معنوي مثل تشبيه يا استعاره و تضا

  .شودمحسوب مي
هاي امام(ع) عمدتا امور حســي براي امور عقلي به كار رفته در خطبهدر اســتعارات به

شوند. اصل در تشبيه و استعاره آن است كه مشبه به و مستعار، شناخته شده عاريت گرفته مي
عني ستعار له برتري داشته باشند و اين يباشند و از نظر برخورداري از وجه شبه، بر مشبه يا م

كارآمدترين ابزار براي  ـــتعاره  نابراين اس ـــيدن؛ ب به مجهولات او رس از معلومات مخاطب 
بســـياري از «اند، چه آنكه روشـــنگري اســـت كه خود ايشـــان آن را هدف بلاغت دانســـته

ود؛ شري درك ميهاي مفهومي ما، معمولا از طريق مفاهيم استعاترين مفاهيم در نظامبنيادي
ـــيوه، وجه، و حتيّ مفهوم  از جمله زمان، كميت، حالت، دگرگوني، كنش، علّت، هدف، ش

 شـوند و اگر به لحاظيك مقوله. اينها مفاهيمي هسـتند كه معمولا وارد دسـتورهاي زبان مي
ــتور قرار مي ــتعاره در كانون دس ــند، پس اس ــتعاري باش  (اكو و همكاران، »گيردماهيت، اس

كنيم انديشيم و عمل مينظام مفهومي معمول ما كه در چارچوب آن مي«). و 215، ص1383
  ).13، ص1394(ليكاف و جانسون،  »ماهيتي اساسا استعاري دارد

  تواند باشد: تر شدن موضوع اين بند نمونه خوبي ميبراي روشن 
سْكَانِ سمَاَوَاتهِِ وَعِمَارَةِ الصَّفِ «  فَجَوَاتِ تلِْكَ الْفُرُوجِ زَجَلُ يحِ الأَْعْلَى مِنْ ... وَبَـينَْ ثمَُّ خَلَقَ سُبْحَانهَُ لإِِ

راَدِقَاتِ الْمَجْدِ وَوَراَءَ ذَلِكَ الرَّجِيجِ ا جُبِ وَســـُ ترُاَتِ الحُْ بِّحِينَ مِنْهُمْ فيِ حَظاَئرِِ الْقُدُسِ وَســـُ تَكُّ لَّ الْمُســـَ ذِي تَســـْ
  ».الأَْسمْاَعُ  مِنْهُ 

فِيحِ الأَْعْلَى«تمام كلمات عبارت   براي ما معادل فيزيكي دارند و ما معناي» عِمَارَةِ الصــــــــــــــَّ
ـــفيح يعني طبقه، اعلا يعني بالاتر اماّ براي جمله را درك مي كنيم. عمارت يعني آباداني، ص
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كه يك مفهوم عقلي است، مصداقي واحد نداريم، » مَلَكُوتِ «مجموع آنها در مجاورت كلمه 

شده درواقع اين كلمات براي ستعاره گرفته  صملكوت به ا ور اند تا حداكثر امكان را براي ت
ـــيم پس را نمي» ملکوت«اين هيئت در ذهن مخاطب ايجاد كند؛ اماّ ما كم و كيف  ـــناس ش

ضاف ست، همچنين درّهمتعلقات اين م شراف كامل ني شناخت و ا اي هاليه هم براي ما قابل 
صله ضا، فا صداي هاي هاي بين محيطموجود در اين ف شناختي از  آن، جداي از اين آيا ما 

  ك كنيم؟.را در» نين تسبيح فرشتگان: طزَجَلُ الْمُسَبِّحِينَ مِنْهُمْ «فرشتگان داريم كه 
صور ما از اين مفهوم احتمالا آنچه در فيلم شده اوّلين ت سّم  شتگان براي ما مج ها از فر

ست چون ذهن ما از معلومات به مجهولات مي سد، اماّ ايا صل از فرايند تفكر ر ن فريب حا
سازندگان اين فيلم ست، و پرداخته ذهن  ساني ندارند كه از  زيراهاست ما فرشتگان جسم ان

  ! .ها صدايي توليد شودارتعاش تارهاي صوتي آن
سخن مي ويد و گاما گوينده با دقت و ظرافتي كه حاكي از آگاهي او به اين فضاست 

گيرد، اين صــدا كار ميي مخاطب در درك اين فضــا بهتمامي هنر كلامي خود را براي يار
جُبِ «اگر  ترُاَتِ الحُْ ــاننده: عايقســـــــــُ راَدِقَاتِ الْمَجْدِ «و » هاي پوش »  متهاي بزرگي و عظ: پردهوَســـــــــُ

تَكُّ مِنْهُ الأَْسمْاَعُ «كند هارا منگ مينباشــد، گوش و » انندههاي پوشــعايق«، تصــور شــما از »تَســــــْ
محيط فاخر و مجردّ ملكوت چيســت؟ آيا نه چنين اســت كه هنگامي كه آن هم در » پرده«

ـــده در كنار مفهومي چون  ـــما آورده ش گيرد، در نگاه اول قرار مي» مجد«آنچه در ذهن ش
  شود؟!رسد اماّ با اندكي تأمل، همچون شبحي به سرعت محو ميمنطقي به نظر مي

بندي زبان شــناختي اختلالات طبقه«اي تحت عنوان در مقاله 1963ياكوبســن در ســال 
ـــي ـــتعارات را در زمره» زبان پريش ـــاده ي رمزگردانياس ـــت؛ به بيان س ها تعريف كرده اس

سا با محور  سا شنونده است. رمزگرداني كه ا سخنور و رمزگشا  رمزگردان همان گوينده يا 
و  نتوان گفت كه هر ســخنگوي زباترديد مي(اســتعاره) ســر و كار دارد. البته بي جانشــيني

ستاني نيز در مقام رمزگردان عمل ميبه سندگان نثر دا سجودي،  كنندخصوص نوي )1377 ،
ست كه در اينجا 104-105 شناخت او از آن رمز ا شنونده منوط به  ). اما رمزگشايي توسط 
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بحَ ناميده اســـت و ما نيز به اين براي مخاطب ممكن نيســـت؛ لذا مخاطب  درك خود را شـــَ

شتگان برويم تا ببينيم گذنامگذاري احترام مي سراغ خود فر شبح به  اريم. پس از درك اين 
  ها را درك كنيم:توانيم آنچقدر مي

نْتَحِلُونَ مَا ظَهَرَ وَأنَْشَأَهُمْ عَلَى صُوَرٍ مخُْتَلِفَاتٍ وَأقَْدَارٍ مُتَفَاوʫَِتٍ أوُليِ أَجْنِحَةٍ تُسَبِّحُ جَلاَلَ عِزَّتهِِ لاَ ي ـَ«
لْهُمْ عُ  فيِ الخْلَْقِ مِنْ  مِ قَبُ صُنْعِهِ...لمَْ تُـثْقِلْهُمْ مُؤْصِرَاتُ الآʬَْمِ وَلمَْ تَـرْتحَِ َّʮَْاللَّيَاليِ وَالأ «.  

صور مخاطبان ديروز و  صحيح كرد، ت شنگري اول بايد باورهاي غلط را ت سير رو در م
تضاد  رامروز اين خطبه از فرشتگان شباهت اين مخلوقات به انسان است، پس گوينده از مسي

ــتگان مي ــتهبه معرفي كيفيت فعل فرش طب كه همان هاي مخاپردازد بدين ترتيب كه از داش
ستفاده نموده و توهمات خلاف مراد را با  ست، ا ضوري او از خودش ا شناخت و درك ح
ست:  شبيه ما ني شكل ظاهري آنها  ست. براي مثال  صيف واقعيات متباين برطرف نموده ا تو

ـــكال گوناگون و توانخداوند آنها را چنين خ هاي متفاوت و بالدار كه لق كرده؛ داراي اش
(يعني نه پر دارد نه كاركردش پرواز اســت)!  كندآن بال، جلال عزت خداوند را تســبيح مي

ه هاي ما را كپس ظاهرشــان خيلي با ما متفاوت اســت و در فعل چون مختار نيســتند و نقص
كه خداوند انحصاراً خلق كرده را به خود نسبت ناشي از قدرت اختيار ماست ندارند، آنچه 

شبيه يك پرچم لذا دهند و... نمي سنخيتي ندارد مثلا  شكل ظاهري فرشتگان با تصورات ما 
  هستند:
لازم به ذكر است در . »وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ خَرَقَتْ أقَْدَامُهُمْ تخُوُمَ الأَْرْضِ السُّفْلَى فَهِيَ كَراʮََتٍ بيِضٍ «
سانتفكر ال ساحت را دارند و هي ان شفه و درك حضوري اين  ها با پالايش روح امكان مكا

ـــفات عارفان الهي كه به تواتر در مورد اين  واقعه معراج پيامبر اكرم(ص) و مطابقت مكاش
اند گواه اين امكان اســت؛ لذا اگر ما به عنوان مخاطبان امروز و عرصــه ســخن يكســان گفته
ه اين رسيم به اين معنا نيست كاي واحد ميدر اين بخش به نتيجهمخاطبان ديروز اين گفتار، 

شد، بلكه زمينه درك آن از طريق علوم فيزيكي  سترس و غير قابل اثبات با ساحت دور از د
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ـــت و تنها با درك حضـــوري قابل صـــدق و كذب مي ـــودنيس ، 1394(ر.ك: مهدوي،  ش

ند با آيات قرآن درمورد فرشتگان هاي قابل تأمّلي از اين ب) علاوه بر اين بخش104-129ص
ست كه ذكر آنها در اين صدق و عالم ملكوت مطابقت دارد كه خود گواه  سخن گوينده ا

  گنجد.مقال نمي
ــلســله جملات ارجاعي كه صــدق و كذب آن به علّت فقدان مصــداق  پس از يك س

صحنه ديگري به نمايش گذارده مي ن ع آوشود كه موضخارجي قابل داوري نبود در ادامه 
زاَخِرَةٍ تَـلْتَطِمُ  كَبَسَ الأَْرْضَ عَلَى مَوْرِ أمَْوَاجٍ مُسْتَفْحِلَةٍ وَلجَُجِ بحَِارٍ « :آفرينش زمين و گسترش آن است

  .»أَوَاذِيُّ أمَْوَاجِهَا وَتَصْطَفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ أثَْـبَاجِهَا وَتَـرْغُو زَبَداً كَالْفُحُولِ عِنْدَ هِيَاجِهَا
با محتوا  در اين جملات ـــيقي هماهنگ  نه كلمات چنان موس ماهرا ارجاعي گزينش 

جان را تيز كند مي كه مخاطب اگر گوش  ـــداي بهم خوردن امواج ايجاد نموده  ند ص توا
شي از آن در تجربه مخاطبان  ست و بخ سي ا ضا ح شنود. افزون بر آن، اين ف توفنده را نيز ب

  سازد.حاضر است؛ لذا درك بيشتري را ميسّر مي
ـــر  هاي متعددي كه براي آن در دايره لغات با وجود معادل »کَبَسَ «وع كلام با فعل ش

ضي چون كوبيدن بر طبلي عظيم، دفعي بودن حادثه  ساخت ما عربي وجود دارد آن هم در 
 »لجُج«و  »مســــــــــتلحفة«و ها چرخش آب »مور أمواج«نشــاند، را به نيكي در جان مخاطب مي

طَفِقُ « »تَـلْتَطِمُ «هاي مضـــارع ارتفاع گرفتن و فراگيري و ســـپس توالي فعل بر  »تَـرْغُو«، »تَصـــــــــــْ
تران ها و تشـــبيه امواج به شـــكارگيري اســـتعاره تبعيه در فعلافزايد و بهپويايي صـــحنه مي

  كند. سرمست و رميده عظمت حادثه را در ذهن مخاطب تداعي مي
ر داشت كه مزيّت مخاطب آن روز بر مخاطب امروز اين اين نكته را نبايد از خاطر دو

ـــت كه آنها آگاهي عميق به معناي حقيقي كلمات و گوش ـــته اند زيرا اس هايي آگاه داش
ســرگرمي غالب عرب در آن زمان شــعر و و ادب بوده اســت، لذا اثرپذيري اين مخاطبان از 

اي او هامروز بوده كه رسانهموسيقي اين پيام و تصوّر اين صحنه شايد چندين برابر مخاطب 
ــتندهايي ديداري و نمونه ــتند. و ما به عنوان مخاطب قرن چهارده مس هاي اغلب ديداري هس
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ساس نظريه شاهده نمودههاي مختلف زمينپويانمايي متعددي را بر ا سي م صور ايم كه تشنا

ـــدق و كذب اين جملات ارجاعي را ب ـــهيل نموده و امكان ص ـــا را برايمان تس ه ما اين فض
ضاي فرشـتگان درك مي ضا خيلي با آنچه ما از ف دهند، اماّ درك مخاطب آن روز از اين ف

شــنويم زمين را آب فرا گرفت تصــور ما از زمين اي نداشــته، براي مثال ما ميكرديم فاصــله
يك توپ است كه آب آن را فراگرفته اماّ مخاطب آن روزگار تصوري از گرد بودن زمين 

  نداشته است و... 
ــمدر ادامه گوينده به تدريج با آوردن فعل ــدر و اس ــي و مص هاي مشــتق از هاي ماض

وَطِئَتْهُ بِكَلْكَلِهَا  فَخَضَعَ جمِاَحُ الْمَاءِ الْمُتَلاَطِمِ لثِِقَلِ حمَْلِهَا وَسَكَنَ هَيْجُ ارْتمِاَئهِِ إِذْ « كاهد:پويايي كلام مي
  .»اجِهِ سَاجِياً مَقْهُوراً مْوَ يْهِ بِكَوَاهِلِهَا فأََصْبَحَ بَـعْدَ اصْطِخَابِ أَ وَذَلَّ مُسْتَخْذʮًِ إِذْ تمَعََّكَتْ عَلَ 

سپس گريزي كوتاه و گذرا به خلقت آدم و چرايي آن به عنوان يكي از ساكنان زمين 
كَنَهُ اخْتَارَ آدَمَ عليه الســـلام خِيرةًَ مِنْ خَلْقِهِ وَجَعَلَهُ أَوَّلَ جِبِلَّتِهِ « زند:مي  جَنَّتَهُ وَأرَْغَدَ فِيهَا أكُُلَهُ وَأَوْعَزَ وَأَســـْ

قْدَامِ عَلَيْهِ التَّعَرُّضَ لِمَعْصِيَتِهِ    .»إِليَْهِ فِيمَا نَـهَاهُ عَنْهُ وَأَعْلَمَهُ أَنَّ فيِ الإِْ
 اي مناسب و كامل از خلقت انسانچون مخاطب گوينده در نتيجه ارتباط با قرآن زمينه

سخن را در اين موضوع طولاني نميو چرايي و چگ  دكنونگي هبوط او از بهشت و... دارد 
ـــل كلام خود را به پايان  ).38-30(ر.ك: بقره: ـــتي به عالم بودن خداوند اص وي با بازگش

ل در ترين و آشكارترين افعاترين افعال تا ظريفترين و معنويرساند، اين علم از درونيمي
  كند:گيرد و حفظ ميرا بدون هيچ غفلتي دربر مي تمامي ابعاد و تمامي موجودات

مِريِنَ وَنجَْوَى الْمُتَخَافِتِينَ وَخَوَاطِرِ رَجْمِ الظُّنُونِ وَعُقَدِ عَزيمِاَتِ « مَائرِِ الْمُضـــــــْ رِّ مِنْ ضـــــــَ  الْيَقِينِ عَالمُِ الســـــــِّ
وَرَتْهُ فيِ تَـنْفِيذِ الأْمُُورِ وَتَدَابِيرِ يَاʪَتُ الْغيُُوبِ... وَلاَ اعْتَ وَمَسَارقِِ إِيماَضِ الجْفُُونِ وَمَا ضَمِنَتْهُ أَكْنَانُ الْقُلُوبِ وَغَ 

عَهُمْ عَدْلهُُ وَغَمَرَهُمْ فَ  اهُمْ عَدَدُهُ وَوَســــِ يرهِِمْ الْمَخْلُوقِينَ مَلاَلَةٌ وَلاَ فَـترْةٌَ بَلْ نَـفَذَهُمْ عِلْمُهُ وَأَحْصــــَ لُهُ مَعَ تَـقْصــــِ ضــــْ
  .»هْلُهُ عَنْ كُنْهِ مَا هُوَ أَ 

رغم ذكر جزئيات فراوان از علم خداوند و شـــناخت وجداني مخاطبان از ماهيت علي 
بندي كم وكيف علم خداوند به علّت فقدان علم حضـــوري ويا علم، اين مخاطبان در جمع
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ست؛ وقتي مخاطب بند آخر پرده شوند.حصولي ناكام مي اي ديگر از هنر كلامي گوينده ا

زده شد و سلاح عقل خود را زمين انداخت و ات علم خداوند شگفتاز گستره و دقت و ثب
ي اين علم دقيق يافت و اي بســا اعمال خويش در محضــر اين عالم را يادآور خود را ســوژه

شان مي سكه را ن ضل خداوند روي ديگر  شمول ف ضاع شد! گوينده با يادآوري  دهد و او
ضل او مي سار ف شرم ضل، خراب مخاطب را تلطيف و او را  نمايد و ناخودآگاه در پي اين ف

  شود!محبت در جان آدمي پديدار مي
با بند اخير وكيفيت ادبي انكارناپذيرآن، مهارت گوينده در ادب، و با درنظر گرفتن 

چه توانيم به آننحوي كه ميدستاوردهاي علمي امروز، علم وآگاهي او براي ما اثبات شد. به
برشـــمرد اعتماد و به نقص ادراكي خود اعتراف كنيم، بدين در مورد خداوند و فرشـــتگان 

خواســت به علت ظرفيت كم خود نرســيد و اين را خود ترتيب اگر چه مخاطب به آنچه مي
شد به نيكي مخاطب را به  به خوبي به علم حضوري(وجداني) درك كرد، اماّگوينده موفق 

شد حمد و  شود شكر و دعا واجب ميحمد پرودگارش وادارد. حال كه اين توفيق حاصل 
   .»صْفِ الجَْمِيلِ أَهْلُ الْوَ  اللَّهُمَّ أنَْتَ «كه تمامي مواد آن پيشتر در متن خطبه رمزگشايي گرديد: 

  تحقيق يجانت
اختي عناصر و شنپس از نقد ساختاري اين خطبه به روش توصيفي تحليلي و با رويكرد زبان

به  ـــكيل دهنده اين اثر ادبي و هنري  بل قبول، اجزاي تش قا يك اثر ادبي مطلوب و  عنوان 
به  به  نامگذاري خط كه  باح«فرض اين ـــ به محدويت ادراكي » اش بان  خاط عان م درواقع اذ

  خودشان بوده است به اثبات رسيد. 
عامل ايجادگر اين تجربه وجداني نســـبت به محدوديت ادراكي در مخاطبان اين پيام، 

جاعي ارسـال شـده اسـت، چرا كه صـدق و هاي اردرواقع فقدان امكان صـدق و كذب پيام
كذب نيازمند وجود مصــداق خارجي يا وجداني نزد مخاطب اســت و مفاهيم ارائه شــده در 

  اين خطبه بيشتر فراتر از ادراك حسي يا وجداني بشر هستند. 
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به شهادت محتواي خطبه، هر يك از اركان ارتباط كلامي شامل گوينده، پيام و زمينه، 

 و بندي آن به عهده گوينده است، به طرز ماهرانه و صادقانهاداره و سازمانو رمزگرداني كه 
شده ستواري مديريت و ارسال  شايان در ارسال پياما  هاي خود و يارياند و گوينده تلاشي 

ـــنونده، جهاز دريافت، و  مخاطب در درك آن داشـــته اســـت، و بخش دوم پيام شـــامل ش
اكي مخاطب، كه شــايد بتوان آن را جزئي از جهاز رمزگرداني به علّت محدوديت قواي ادر

 دريافت در نظر گرفت، با اختلال مواجه بوده و هست.

ي ادراكي مخاطبان اختلال دريافت در مخاطبان ديروز و امروز وجود داشــته اماّ دايره
تب محدودتر از دايره به مرا لذا ديروز اين خطبه  ي ادراكي مخاطبان امروز بوده اســـت؛ 

مخاطب امروز با در نظر گرفتن آگاهي فلســفي و علمي وي، بيشــتر به ســاحت مجهولات 
شتگان محدود مي ستناد به آيات قرآن شناخت فر شود كه بخش زيادي از اين كلام قابل ا

  باشد و الباقي هم براي عارفان و سالكان حقيقي قابل صدق و كذب است. مي
ت؛ ساخو هم بر ايشان دشوار ميمحدوديت ادراكي مخاطبان كه كار را هم بر گوينده 

باعث شد گوينده با روشي حكيمانه و غير مستقيم و با فعال كردن درك حضوري مخاطبان، 
ايشان را به محدوديت ادراكي خويش آگاه نمود و او را از مسير خطا به مسير ثواب هدايت 

به انتها تا  ـــمت حمد پروردگار را از ابتدا  به س ي خطبه نمود و موجبات حركت مخاطب 
  .فراهم نمود
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